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  كنيم!خدا را شكر مي

كـرديم بـا ل نزديك شده بود و مـا تـلاش ميامتحانات آخر سا
حاضر شويم. بابـا و مامـان و  ي امتحانآمادگي كامل، در جلسه

آوري كرده بودنـد كي دو ماه گذشته بارها به ما يادي ها طيمعلم
در  را ط ضعف خـودنقا كه امسال بايد بيشتر كوشش كنيم تا بتوانيم

سال گذشته است، يلي مدارس در دوكه ناشي از تعط دروس مختلف
  جبران كنيم.

تازه به نظم و انضباط مدرسه عادت كرده بوديم و از حضـور در     
 هـاها و تذكرات معلمگوشي در كنار همكلاسيدرس و بازي كلاس

مزاحم ، »گرد و غبار«نام م كه يك ميهمان ناخوانده بهبرديلذت مي
محـل از خروس بيي اين كلّهدانم سرونمي درس خواندن ما شد.
  دارس ـاك، مـن ميهمان خطرنـحضور اي كجا پيدا شد؟! به دليل
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  چند روزي تعطيل شد.

كس نشين كرده بود و بـه هـيچ خانه اگر ويروس كرونا، همه را    
غبـار داد، گردوه ميهماني و گردش و تفريح را نمـياجازه رفتن ب

هايمان هم آمده و در خانه هم از شرش در زاحم، حتي توي خانهم
لـي بـراي امان نيستيم. ما كه تا دو سال پيش، از هر بهانـه و دلي

بار حاضر نبـوديم حتـي كرديم، اينتعطيلي مدارس استقبال مي
خواستيم به مي شود. ايجاد در برگزاري امتحانات تأخير ساعتيك

  ي امتحان هستيم.آماده كه كاملاً هر قيمت ثابت كنيم

د، گفـت: ي ناراحتي ما از تعطيلي مدارس شـوقتي مامان متوجه
بـه  ها، هر يك از ما وظايفي داريم كه بايد براي انجامببينيد بچه«

ويژگي موقع، درست و كامل آن كوشش كنيم. اگر تلاش ما اين سه 
ي آن خوب و طبق ميل ما بشـود و چـه را داشته باشد، چه نتيجه
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كه در انجـام وظـايف كوتـاهي شود، مهم نيست. مهم اين است ن
  »نكنيم.

ي پـدرتان و مـن، وظيفه«طور ادامه داد: مامان سخنش را اين    
ي اين خانه به بهترين شكل ممكن است تا همـه چيـز بـراي اداره

زندگي و درس خواندن راحت و آرام شما فراهم باشد امـا اگـر 
ل آن من نبودم، نبايد خـودم را روزي اتفاقي پيش آمد كه مسئو

سرزنش كنم يا كسي از من گله كند. اگر يك روز شـما از مدرسـه 
برگرديد و ببينيد آب قطع شده و من نتوانستم براي شـما ناهـار 

دازيد مرا اذيـت بكنيد؟ سر و صدا راه بين درست كنم، چه كار بايد
  »كنيد و نق بزنيد؟

نه مامان قشـنگم، «گفت:  زرگم دست مامان را بوسيد وخواهر ب    
نـار اگر اين اتفاق افتاد، همه ك خدا نكند ما چنين كارهايي بكنيم!

  طور اين ـكنيم تا ببينيم چو ميـگوا هم گفتـب ؛شويمهم جمع مي
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رود از جايي دورتر، كمـي را حل كنيم. داداش بزرگ مي مشكل
 سـاده كنم ناهاريآورد. بعد من به شما كمك ميما مي آب براي

هاي غـذا را ترها هم سفره و ظرفحتي نيمرو درست كنيد. كوچك
سـر سـفره  وقت ،همه خوشـحال و خنـدان،ند. آنكنآماده مي

جون، با مهرباني از شكر خدا و تشكر از شما و بابانشينيم و پس مي
  »كنيم.جان مييميت ناهار ساده و خوشمزه را نوشو صم

روز ناهار نداريم؟ حالا ام جان، يعنيمامان«خواهركوچولو گفت: 
 خواهر بـزرگم خنديـد و »درست كنيد؟كار كنيم تا شما غذا ما چه

كوچولو، ناهار داريم! يك ناهار خوشمزه كه همـه نه آبجي«گفت: 
  »سوي چيدن سفره و خوردن ناهار!هدوست داريم! پس پيش ب

  »قاصدك«

  مداد رنگي

  توي يه جاي تاريك



 ٦

  چندتا مداد باريك

  خوابنبا هم توي يه 

  توي يه رختخوابن

  ها تو خواب نازنشب

  نازنبه همديگه مي

  با همديگه چه شادن

  رها تو دست بادن

  با هم چه مهربونن

  دوننقدر همو مي

  بازيشونم رنگيه

  اسمشون مداد رنگيه
  »ليلا مرادپور«
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  ي شيرينهميو

  باد آمد و هو هو كرد

  رم چرخيدهيِ دور و بَ

  از شاخه براي من

  بي چيديك دانه گلا

  راخوشحال شدم آن

  پيش پدرم بردم

  يك گاز به او دادم

  يك گاز خودم خوردم

  اي باد! كجا رفتي؟

  برگرد بيا اينجا



 ٨

  ممنون كه به من دادي

  ي شيرين رااين ميوه
  »پورمريم هاشم«

  هاجستم واجستم!

 ها پريد،اد گرفته بود. چند بار از روي گلملخي تازه پريدن را ي

اي داد و بيداد! ار پريد، خيلي خوشش آمد. از روي چمن و ديو
پـر از ي ملخي نبود، يك دشـت جا كه خانهملخي گم شد! اين

آن ور را نگـاه  ور را نگاه كـرد،گندم بود. ملخي ترسيد! اين
  در اطراف خود، فقط يه گاو گُنده ديد. ؛كرد

مامان ملخي  ؛م به زمينشاخ به هوا، سُ«ملخي به گاوه گفت:     
ما،ما  ؛ها را بخورهگاوه فكر كرد ملخي آمده گندم »ه؟كدوم ور

رو گندما نشستي! زود برو تا  هاجستي، واجستي،«كرد و گفت: 
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ملخي جستي زد و جلوتر رفت. بُزي داشت علف  »نزدم. شاخت
زِ نـاقُلا! مامـان ملخـي زنگوله طلا! ب«خورد. ملخي گفت: مي

  »كدوم وره؟

ن دور اي ؛هاجستي، واجستي«بزي سرش را برگرداند و گفت:     
تو گندما بياد. برو اون  دونه نبايددورا نشستي؟ مامان ملخي مي

مـرغ حنـايي كـه بـا  زار بيرون رفت.ملخي از گندم»طرف.
كجـا؟ ملخي تو «خورد، از ملخي پرسيد: مي هايش دانهجوجه
هستي؟ من راهو مانت دوراز ما ؛جا كجا؟ هاجستي، واجستياين

  »زار نيايي.قول بده ديگه به گندم دم ولينشونت مي

مـرغ  »دم.خانم! مرغ مهربون! قول ميييحنا«ملخي گفت:     
از  اش را پيدا كرد.ه را نشانش داد. ملخي رفت و خانهحنايي را
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هاجسـتم، «گفـت: مي افتاد ومي، بسيار به ياد قولش آن پس
  »گرماروديافسانه موسوي«    »سر قولم من هستم. واجستم،

  !دادمهديه ميكاش 

د گرفت چون در آسمان تنها بود، نه ابري بود و نـه خورشي لد
نور و گرما. با خـودش  ؛مراه داشتباران. خورشيد، دو هديه ه

صـدايي شـنيد:  »دادم!مي هايم را به كسيكاش هديه«گفت: 
خورشـيد  »بر دريـا.«صدا گفت:  »كجا بتابم؟«پرسيد:  »بِتاب!«

  د.نفسي كشيد و بر دريا تابي

سپس بخارهايش را بـه  »آه، چه گرماي خوبي!«دريا گفت:     
. بـه ابـر گذشتمي بخشيد. باد هو هو كنان، از آسمان آسمان

فرستاده تا تو را بـا خـودم  خدا مرا«رسيد، سلام كرد و گفت: 
ابـر  »هاي تشنه.به سرزمين«باد گفت:  »كجا؟«ابر گفت:  »ببرم.
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سمان رفتند و رفتند. بين راه، آن دو در آ ي باد نشست وبر شانه
  »شدم.تنها  باز خدايا،«باد را نديد، گفت:  ابر ايستاد و نگاه كرد.

 »هايت را بريز تا خوشحال شـوي.قطره«صدايي به او گفت:     

هاي باران، شُرو شُرو شُر بر زمين باريدند. در زمين، همه قطره
ها گفـت: نها تنها شدند. همان صدا به آجا تاريك بود و قطره

رسانم. حـالا بـا مي ناراحت نباشيد. من شما را دوباره به نور«
  »وست شويد تا از تنهايي دربياييد.دانه د

ها با دانه دوست شدند و كنار هم زندگي كردند. چند روز قطره    
بيرون آورد و به آسمان نگاه  بعد، دانه يواشكي سرش را از زمين

م كرد. خورشيد جواب دانه را با دو خورشيد را ديد، به او سلا كرد.
هديه يعني گرما و نور داد. مدتي گذشت و درختي در بـاغ سـبز 

 »سلام!«د. در ميان درختان، صدايي شنيد: به باغ آم شد. دختري
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زد. دخترك زيـر لبخند مينگاه كرد، سيبي سرخ روي شاخه به او 
  به نماز ايستاد. درخت سيب،

  »مرتضي دانشمند«

  اري!روزي، روزگ

زد: داشت، داد مـي كار روزي روزگاري، وقتي آدم با دوستش
اگر دوست آدم نـزديكش بـود،  »آهاي، اوهوي! هاي، هوي!«

وقت شنيد. آنما اگر دور بود، صداي آدم را نميآمد ازود مي
  ماند.آدم تنها مي

دم يك بوق بلند و بـزرگ درسـت آزمان گذشت و گذشت تا     
ا صدا كند، توي بوق فـوت دوستش رخواست هر وقت مي كرد.
دوست آدم، صداي بوق را  »ودورودو! دودورودو!د«كرد: مي

داي بوق خيلي بلند بود. بعضي آمد اما صشنيد و مياز دور مي
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داي ـم صـها آدم فقط با دوستش كار داشت ولي بقيه هتـوق
  آمدند.شنيدند و ميبوقش را مي

. هر وقت اختراع كردن را گذشت و گذشت تا آدم، تلفباز هم     

فت: ديلينگ، ديلينگ. گراش را ميشماره با دوستش كار داشت،
حـرف  داشت و با اودوستش گوشي را برمي زد،تلفن زنگ مي

توانسـت بـا آدم فقط در خانه يا محـل كـارش مي زد امامي
  دوستش حرف بزند.

اه ز! حالا آدم، تلفن همرزمان باز هم گذشت تا رسيد به امرو    
كه سـيم نـدارد و كوچـك اسـت. آدم است  اختراع كردهرا 
با هركه بخواهد، حرف بزند. تلفن همراه،  باشد، تواند هرجامي

بـه  تواند آن را با خـودششود و او ميتوي جيبِ آدم جا مي
  دشت، كوه و جنگل ببرد.
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  »العابديناكبر زينعلي«

  

  هاها و نامخيابان

 گـذاريهـا چطـور نامايد كـه خيابانآيا تا كنون فكر كرده

نـام  نام بزرگان را دارنـد ماننـد ها،شوند؟ بعضي خيابانمي
ان، نويسـندگان، پيامبران، امامان، شهدا، شـاعران، فيلسـوف

ها نام روزها هاي معروف. بعضي از خيابانهنرمندان و شخصيت
هاي سياسي را ي مهم تاريخي يا مبارزان و شخصيتهاو مناسبت

 ها آشـنا شـويم و علـتآيا موافقيد با برخي از اين نام د.دارن

  ها را بهتر بدانيم؟آن گذارينام

ميرداماد، يكي از فيلسوفان مشهور دوران صـفويه     ميرداماد
  بود.
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اسلامي و مرتضي مطهري، استاد فلسفه ....اآيت    استاد مطهري
  ي گلولههاي زيادي تأليف كرد اما با وم ديني بود. او كتابـعل

  به شهادت رسيد. 1358دشمنان انقلاب در سال 

رهبر سياسي و معنوي هند بود. او ملت هند را در راه     گاندي
  از استعمار بريتانيا رهبري كرد. آزادي

راني و يكـي از كسـاني ي مشهور اينويسنده    احمدجلال آل
نويسي مخصوص خود را داشـت و در سـال ي نثراست كه شيوه

  گذشت.در 1348

از شاعران بزرگ ايراني و سفرنامه نويس مشهور     خسروناصر
  هاي زيادي تأليف كرد.كه كتاب بود

  »پريسا برازنده«

  فلفل
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رويد. ي سبزي است كه در جاهاي گرم ميهفلفل، گياهي از خانواد
شـكل، رنـگ و  با هـر هاي گوناگون دارد امافلفل، انواع و رنگ

  است.ار مفيد و سلامتي بخش بسي آنكه باشد، خوردن  يطعم

اي اسـت. فلفـل ل دلمـهفلفـ ها،يكي از بهترين انواع فلفل    
اي سرشار از ويتامين آ و براي سلامتي قلب بسـيار مفيـد دلمه

كـه بـا  قدار زيادي ويتامين سي در آن هستاست. همچنين م
ر شـود. اگـدن در مقابل سرماخوردگي مقـاوم ميخوردنش ب

كند يا به طعم فلفـل شـيرين را اذيت مي خوردن فلفل تند شما
توانيد به غذايتان مقدار كمـي پـودر فلفـل قه نداريد، ميعلا

  اضافه كنيد.

تند  هاكند. البته بيشتر فلفلكمك مي فلفل به شادابي پوست هم
 سوزانند. خوردن فلفل تند باعـثمي هستند و زبان و دهان را
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مرض قنـد دچـار هاي بدن بسوزند و انسان به شود چربيمي
  »عصمت شهبازي«                  نشود.

  

  پوست، شبيه چيست؟

تواند جمـع و ما محكم و قابل كشيدن است. هم ميپوست بدن 
جا كـرد. توان آن را جابـهمي راحتيهم باز شود. بنابراين، به

 شود و چينراحتي جمع ميبه پوست روي آرنج خود را ببينيد،

 ؛آنكه ليز بخوريددويد، بيمي رويد ياخورد. وقتي راه ميمي
ن شـود. بيشـتريشود و دوباره جمع ميشيده ميپوست شما ك

متر دارد امـا در ميلي ا/5قسمت پوست بدن، ضخامتي حدود 
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 5/0پوست اطـراف چشـم، ضـخامت آن فقـط جاهايي مثل 

  متر يا بيشتر ضخامت دارد.ميلي 6متر است. پوست كف پا ميلي

كه در تمام سطح آن پراكنده  يار ريزپوست از طريق منافذ بس    
كند و موهايي در سراسر پوسـت وجـود دارد ، تنفس مياست
  ي فشرده تقسيم لايههـوست به سو كف دست. پ وست كف پاـجز پبه

  شود:مي

  ي بيرونياپِيدرِميس، لايه .1

  ي ميانيدرميس، لايه .2

 ناختهي چربي، شـعنوان لايهي دروني كه بههيپودرميس، لايه .3

  شود.مي

هـا و شـيارهاي ها از چيني انسانهمهانگشتان دست كف پا و     
كند. يك نقش و نگار را درست مي بسيار ريز پوشيده شده است كه
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كس ديگـر منحصر به خود را دارد كه به هيچ هر كس نقش و نگار
نـام  »نگاريانگشـت«ت. از طريق همين نقش و نگار كه شبيه نيس

هـا را هـا و جرمتلتواند عـاملان بسـياري از قدارد، پليس مي
  شناسايي كند.

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  

  زبان سيستان و بلوچستان

 ري است كه به صورت شكسته تلفـظم سيستان، فارسي دَزبان مرد

عروف شده و يادگار (زاولي) م ي سيستاني به زابليشود. لهجهمي
قمـري، يعقـوب هجري 254 الوسِتا است. در سـهخامنشيان و اَ

صفاّري، اولين دولت مستقل ايران را در سيستان تشـكيل داد. ليث
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ايران انتخاب كرد كه  عنوان زبان رسميفارسي دري را به او زبان
  هنوز هم رسميت دارد.

 هاي مهم ايران است كهبلوچي، از گويش    زبان مردم بلوچستان

، محفوظ مانده است. زبـان هادليل آميخته نشدن با ديگر لهجههب
ترين شـكل و هاي متفاوت فارسي، قـديميجهبلوچي در ميان له

) و تركيب را دارد. اين زبان به دو گويش بلوچي شمالي (سرحدي

  شود.بلوچي مكرّاني تقسيم مي

  »نيادكترمهدي چوبينه، كورش اميري«

  ي قلبيعلت حمله

ند، عضـلات شوناميده مي »هاي اكليليشريان«دو سرخرگ كه 
غذا و اكسيژن را به عضـلات كنند. خون، از خون پر مي قلب را
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ي آن را فراهم اي تپش بي وقفهرساند و انرژي لازم برقلب مي
  كند.مي

دهد ر اثر انسداد شريان اكليلي رخ ميب ي قلبي معمولاًحمله    
ها بسته شده و خون ايش اين است كه يكي از اين سرخرگمعن و

ين قسمت ترتيب، مرگ ا رسد. به اينسمتي از قلب نميبه ق لازم
هاي اكليلي بسـته شريان شود. وقتي يكي ازاز عضله آغاز مي

گيرد. شريان دوم ريان ديگر، كار آن را بر عهده ميش ؛شودمي
رسـاني را خون كم تا مدتي كـارتواند دستمي طور معمولبه

  انجام دهد.

اليت شديد داشته، غذاي سـنگين فردي را در نظر بگيريد كه فع    
خون ست. بدن اين فرد، ناگهان به گردشخورده يا عصباني شده ا

زياد شده است. وقتي يكي بر قلب او  بيشتري نياز پيدا كرده و فشار
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بـا  تواند خود راي قلب نميهاي اكليلي بسته شد، عضلهاز شريان
بي اتفـاق ي قلجاست كه حملهيد سازگار كند. ايناين فعاليت شد

هاي علم پزشكي، امكـان بازگشـت بسـياري از افتد. پيشرفتمي
  فراهم كرده است. ، به زندگي عاديرا  ي قلبيبه حمله مبتلايان

  »دليب و حسين ياسينيسپيده عن«

  ي طلاييكلمه

هاي خـود بـه بـود. پاسـخ »كارگر«ي طلايي ارديبهشت، كلمه
قايسه كنيد: كوفتـه، هاي صحيح مهاي ارديبهشت را با پاسخپرسش

  امين، رگ، گرسنه، رامسر.

  حرفي است كه اين ي ششلايي خرداد، يك كلمهـي طكلمه     

برند. اگر كنجكاو شديد مي آموزان زياد نامش رادانش روزها
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش اين كلمه را پيدا كنيد، لطفاً كه
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  فرداي ديروز و ديروز فردا. .1

  ي معروفي داشته است.رصدخانه بايجان كهشهري در آذر .2

  سخن ساعت. .3

  باز.ت منفي شش حرفي براي افراد نيرنگصف .4

  مكان ذخيره كردن. .5

  يكي از حبوبات كه سه حرف آخرش، خويش است. .6

  چيستان

  چيست آن سبز رنگ و گِرد و دراز* 

  سازكه خلايق به خوردنش دم

  ه سپيد و سياهتخم او زرد و گَ

  نش به سرخي گلِ نازهم درو

  آن چيست نه دُم دارد نه افسار،*
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  برد به خوانسار؟بار مي

  آن چيست نه دست دارد نه پا*

  خوردن او هست حلال؟

  هاي ارديبهشتپاسخ چيستان

گيـرد و مي بزن در تابستان مورد استفاده قرارباد، بادبزن (باد
قچه يا لاي كمد، بالاي طادر زمستان، آن را در جاي بلند مثلا با

  گذارند)، بادمجان، پياز.گنجه مي

  ديگران را شاد كن!

  :راي همين، شبي من خوردن را خيلي دوست دارم. ب«اولي
من خوابيدن «دومي:  »خورم.شوم و غذا ميبار بيدار مي چهار

شـوم و چهار بار بيدار مي اين، شبيدوست دارم. بنابر را خيلي
  »خوابم.دوباره مي
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 اش به پارك رفته بودند. مادر مشغول آماده هپيمان و خانواد
كردند. مادر پيمان و پدرش هم فوتبال بازي مي كردن غذا بود.

 يي قابلمـهتـو جان، مواظب باش تـوپ نيفتـدپيمان« گفت:
 اُوت«: پيمـان »شود؟داني اگر بيفتد، چه ميمي جان!مبادقيمه

  »به نفع حريف!

 داد. بعد توضيح مي مانبراي روز معلم داشت يك مسئله را كي
معلـم  »اجازه ما بگـيم!«گفتم:  »تونه بگه چرا؟مي كي«گفت: 
علم با غضب به مـن نگـاه كـرد و م »چرا؟«گفتم:  »بگو.«گفت: 
  خنديدند اما من هنوز متوجه نشدم چرا؟مي ساعتها نيمبچه

 شد. هرچه از او خواستند به  وس دو طبقهـوبـيكي سوار ات  

ي طبقـه«بول نكرد. علت را پرسيدند، گفت: د، قي بالا بروطبقه
  »ها راننده ندارد.اين اتوبوس دوم



 ٢٦

  اعضاي ناجور

ها يكي. يا يكـي از از بعضي از بيشتر اعضاي بدنم دوتا دارم و
اند يا از اعضايي كه تكي است، ها را اضافي گذاشتهآن دوتايي

رده فروشي كـاند برايم بگذارند. اگر كمفراموش كرده يكي را
  توانم جفتش را جور كنم؟مي باشند، از كجا

 »مهرداد صدقي«




